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بررسى سندى تاريخى با عنوان:
كتابت حضرت اعلى به شاه اسماعيل اول صفوى

حوريه عبداللهى
      

چكيده 
ــماعيل اول صفوى، نامه اى است تاريخى كه از طرف شاه  ــند تاريخى كتابت حضرت اعلى به شاه اس س
ــاه ايران نگاشته شده  ــاه تيموريان در جواب نامة شاه اسماعيل اول صفوى، ش ــين بايقرا پادش ــلطان حس س
است. جهت بررسى و درك محتواى نامه لازم است به مسايلى چون  ساختار حكومت تيموريان، شخصيت 
ــين بايقرا، روابط سلطان حسين بايقرا و فرزندانش و نيز روابط  سلطان حسين بايقرا و صفويان  ــلطان حس س
ــود. در اين نامه، سلطان حسين بايقرا فرزند خود محمد حسين ميرزا را كه بر سر ولايت استرآباد  پرداخته ش
ــماعيل پناهنده شده بود، را به دليل شفاعت شاه اسماعيل  ــاه اس با برادرانش اختلاف پيدا كرده و به دربار ش
ــش پدر به موطن خود باز مى گردد. از محتواى اين نامه  ــين ميرزا پس از بخش اول عفو مى كند. محمد حس
ــماعيل اول صفوى و نيز  لزوم احترام كشورهاى حوزه  ــين بايقرا و شاه اس ــنه ميان سلطان حس روابط حس

ممالك محروسه درك مى گردد.

واژگان كليدى 
شاه سلطان حسين بايقرا، تيموريان، شاه اسماعيل اول صفوى، استرآباد، محمد حسين ميرزا  
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متن سند  كتابت حضرت اعلى به شاه اسماعيل 
متن سند تاريخى زير از مجموعه اسناد و مكاتبات استاد نوايى انتخاب شده و در منابع معتبر تاريخى چون 

روضة الصفاى ناصرى و تاريخ ايلچى نظامشاه به آن اشاره شده است كه در ادامه مى آيد.

متن سند 
ــعار نصفت آثار، مشيد اركان العظمه و  ــلطنت مآب خلافت نصاب سيادت انتساب عدالت ش عالى جناب س
ــس [بنيان السعاده]، اختر مهر سپهر ايالت و كامكارى، درى درج رفعت و بختيارى گوهر درج  الجلال، مؤس
ــرف در درياى سعادت، خسروعالى تبار در حريم ملك و عزت  كامياب و كام    بخش بر  ــعادت، اختر  برج ش س
ــلطنه و الاقبال و الدنيا و الدين،  فراز تخت دولت كاران و كامكار المختص بعنا يه الملك الجليل، مظفر الس
ــاه اسماعيل مهد االله تعالى قواعد المعدله بدوام دولته، را تحياتى كه روايح مسكيه الفوايح آن بخور مجمر  ش
ــاعل خورشيد شمايل آن فروغ شعشعه انوار قدس را  ــليماتى كه لمعات مش ارواح انس را نكهت فزايد. و تس
ــاغر مالا احبوا اهل بيتى  ــد، منبى از هواى مودت فزاى « يحبهم و يحبونه» و منتمى از زلال س ــدد نماي م
بحبى همواره مسرع اختصاص و رفيق طريق مودت خاص گردانيده، ابلاغ مى رود و اراده خاطر قدسى همت 
و دواعى نيت عالى نهمت، بدان آمل است كه بميا من آثار بخت فيروز و انوار دولت ملك افروز، توفيق اشاعه 
ــبت كافه عباد بلاد رفيق حال و قرين آمال دولت مآل  ــن معاش و معاد بنس عدل  و داد و تأييد افاضه حس
ــتقيم. بعد هذا تصوير ضمير خسروانه و انهاى رأى منير شاهانه  ــاء الى صراط مس ــد. واالله يهدى من يش باش
ــان كه مصحوب قدوه الامائل و الاقران  يعقوب آقا  ــته خامه نوادر بيان و رقمزده كلك جواهر فش آنكه نگاش
ــيد و بوسيله حسن تقرير نواب عطارد  ــته بودند، در اواسط شهر [شعبان المعظم نهصد و ده] رس ــال داش ارس
ــايل و مراسلات  ــارتى كه بتواتر مفاوضات و  توالى رس نظير فحواى موداى آن بمحل رفع مقرون گرديد. اش
ــتان  ــت، من المهد الى العهد، بر مراتب حال دوس ــفقت انتماس بين الجانبين رفته بود،  چون مقتضى رأى ش
ــده باشد كه مراعات جانب سلاطين  ــت و بر عالم و عالميان ظاهر ش موافق و نيكخواهان صادق مجبول اس
ــابقه ولا حقه بچه مرتبه  ــه قرب جوار دارد، در ازمنه س عظام و ولاه و حكام ولاياتى كه با ممالك محروس
فرموده ايم و هر آينه [به نسبت  آن عالى جناب]  كه به شرف امتياز [نسبت نبوت]  به خاندان نبوت و محبت 
ــت كه چون آن [عالى]  ــند، با ضعاف و آلاف آن خواهد بود و يقين اس و دودمان امامت و ولايت ممتاز  باش
ــند، اين معنى با كمل وجهى صورت پذير خواهد گشت. ثانياً آنچه در باب عطوفت  ــتدعى آن باش جناب مس
ــفاق به نسبت حال خجسته [فال] فرزند اعز ارشد [ارجمند] سعادت يار، منظور انظار حضرت آفريدگار،  و اش
ــهريارى، اختر برج [سعادت] و كامكارى، المويد من عند االله المهيمن المنان، ابوالفتح  ــپهر رفعت و ش مهر س
ــمع اذعان و قبول متلقى شد و صورت آنست كه  ــده بود، بس ــين بهادرخان، مرقوم رقم اتحاد ش محمد حس
مسموع مسامع اقبال شده باشد كه در ايام سلطنت ارجمند از برادر و فرزند و خويش و پيوند و امراى عظام و 
غير ذالك اگر سهوى يا تقصيرى به ظهور  پيوسته است، آن را از نظر اعتبار ساقط داشته كان لم يكن شيئاً 
ــفقت عميم درباره ايشان نقصان و زوال نيافته و به نسبت فرزند مشاراليه  ــته ايم و مرحمت و ش مذكورا دانس
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چون همان قاعده  مرعى است، بلكه در قسمت ولايات محروسه، به بعضى از اولاد امجاد ملك استرآباد را 
كه معظم بلاد است با بعضى از ولايات ديگر بدو ارزانى داشتيم كه فرزند اعز امجد سعادت يار، فارس باديه 
رضا طلبى و فرزندى زاير كعبه سعادت و ارجمندى، به واسطه نقارى كه ميان برادران و ابناى جنس ميباشد،  
متوجه استرآباد شده بود و هر چند از اين جانب التماس مدد و كمك نمود مأمولش درجه قبول نيافت و منع 
بسيار نيز فرموديم اكنون كه آن عالى جناب قدم استشفاع در ميان رفع حجاب آن فرزند نهاده اند و صحيفه 
ــفارش او فرستاده، يقين كه آن مقصود بر وجه احسن از  مكمن غيب چهره خواهد گشود و  ــتمل س وداد مش
ــفقت و التفات درباره آن فرزند امرى واقع نخواهد بود  مترقب آنكه به نوعى كه اراده فرموده اند  جز مآثر ش
ــحات جويبار مودت سرسبز و سيرآب گردانيده ابواب  ــته حدايق مخالطت و بساتين مصادقت را به رش پيوس

مراسلات مفتوح دارند. صحايف مجد و اقبال از شوايب غبار زوال و نكال مصفى باد. 

متن رويداد پناهندگى فرزند سـلطان حسـين بايقرا به دربارشاه اسماعيل اول صفوى كه در 
منابع ذيل آمده است

ــين ميرزا پسر سلطان حسين بايقرا به  درگاه گيتى پناه حضرت پادشاه اسماعيل اول در  آمدن محمد حس
هنگامى كه اردوى بزرگ سلطانى به محاصره حصار استا مى پرداخت مظفر حسين ميرزا پسر سلطان حسين 
بن منصور بايقرا بر محمد حسين ميرزا والى استرآباد غلبه كرده،  محمد حسين ميرزا روى به درگاه گيتى پناه 
شاه اسماعيل آورده اعانت جست، پادشاه غازى او را مورد عنايت بى غايات ساخته به انعام تاج و كمر زرع و 
شمشير مرصع و خلعت و اسب بازين طلا مخلع كرده، جمعى از غازيان شير شكار قزلباشيه به مدد او مأمور 
ــين ميرزا غلبه كردند و او را از استرآباد بيرون كرده و  ــترآباد رفتند و  بر مظفر حس فرمود و به اتفاق او به اس
ــتقل و مستقر نموده رجعت گزيدند (هدايت، رضاقليخان. روضة الصفاى ناصرى،  ــين ميرزا را مس محمد حس
ج8 ، ص6357) و (خور شاه ابن قباد الحسينى، تاريخ ايلچى نظام شاه، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى)

ساختار ادارى تيموريان
ــلطان قرار داشت و او  صاحب جان و مال رعيت و صاحب همة  ــازمان حكومت تيموريان، س در رأس س
ــان عمده سلطنت، سكه و خطبه بود، و علامت رسمى كشور  شير و خورشيد بود. نحوة اداره  ــور بود. نش كش
ــهر به عهدة حاكم يا داروغه آن  ــت. امور ادارى و نظامى هر ش ولايت تيموريان قواعد منظم و ثابتى نداش
ــن دليل كه قواعد منظمى براى اداره  ــين.  تيموريان و تركمنان، ص251). به اي محل بود (مير جعفرى، حس
ــاه هميشه  ــاهزاده در هر ايالتى براى خود حكومت مى كرد، براى  فرزندان ش ــت و هر ش ــور وجود نداش كش
انگيزه حمله به مركز قلمرو و جانشينى وجود داشت و اين سبب اختلاف  و كينه بين برادران مى شد (تمدن 

تيموريان، نشريه دانشكده ادبيات تبريز، دوره 16، ص76-75).
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سلطان حسين بايقرا
ــين بايقرا بن امير منصور بن بايقرا بن عمر شيخ بن تيمور گوركانى معروف به خاقان منصور  ــلطان حس س
ــاهى ادب پرور و هنردوست بود. او اثرى موسوم به  ــلطنه و ابوالغازى، از آخرين امراى تيمورى، پادش و معزالس
ــينى بوده است (بايقرا، حسين. ديوان  ــاق و اشعارى هم به فارسى و تركى دارد و تخلصش حس مجالس العش
ــين ميرزا ). وى آخرين پادشاه تيمورى بود كه مدتى طولانى در  شرق ايران حكومت كرد. ابتدا  ــلطان حس س
ــعيد گوركان به زندان  ــيدن ابو س ــتگاه حكومت الغ بيگ و تحت حمايت او بود. پس از به حكومت رس در دس
ــم بابر آزاد شد. در سال 861 هـ.ق در شهر مرو به پادشاهى نشست  ــتن به ابوالقاس افتاد اما مدتى بعد با پيوس
و در ذى حجه  سال 862 هـ.ق استرآباد را فتح كرد اما در نبرد با ابوسعيد شكست خورد.  با مرگ ابوسعيد و 
ــيد و تا  پايان عمر در شرق ايران مقتدرانه حكومت  ــكر كش خالى بودن ميدان از رقباى قدرتمند به هرات لش
ــترآباد را به امير عليشير نوايى واگذار كرد و اندكى بعد پسر خود بديع الزمان را به  كرد. وى مدتى حكومت اس
حكومت آن ديار منصوب كرد. سلطان حسين بايقرا در مجموع 38 سال حكومت كرد و سلطنت او را مى توان 

از نظر مركزيت علمى و ادبى و هنرى دوران بى نظير شمرد (سمرقندى، دولتشاه. تذكرةالشعرا، ص 402 ).
ــر حكومت استرآباد جنگ در  ــين بايقرا بر س ــلطان حس  پس از بركنارى بديع الزمان ميان بازماندگان س
ــن التواريخ، ص393).  ــن. احس ــير، جلد 4، ص 179) و (روملو، حس گرفت (خواند مير، غياث الدين، حبيب الس
وزير معروف او امير عليشير نوايي بود كه موجب شهرت دربار و آبادانى پايتخت او هرات شد، به نحوى كه 
هرات مركز همه هنرها شد و به هر سو نور مى افشاند (كتاب هنر عهد تيموريان، ص31-37 ). امير عليشير 
ــرفنامه، ص 28). سلطان حسين  نوايى از فضلاى روزگار و از بانيان بزرگ آثار خير بود (مرواريد، عبداالله. ش
بايقرا در اواخر سال 875 هـ. ق با سلطان محمود جنگيد و تا سال 902 ق در غايت دولت و اقبال حكومت 
كرد. مقارن با اين ايام با خطر ازبكان در خراسان مواجه شد. سلطان حسين براى مقابله مجالى نيافت و در 
ــت و هر دو جانشين او هم در مقابل ازبكان مغلوب شدند و سلسله تيمورى خاتمه  ــال 911 هـ.ق درگذش س
يافت. (مهدوى، سيروس. حسين بايقرا، دايرة المعارف تشيع، ج6، ص326. آشتيانى، عباس. تاريخ ايران بعد 
از اسلام، جلد 1، ص 835. گلاسن، اريكا. حسين بايقرا، دانشنامه جهان اسلام، ج2، ص206- 207.  نوايى، 

عبد الحسين. رجال كتاب حبيب السير، ص 19). 

شاه سلطان حسين بايقرا و فرزندانش 
ــاه صرف مبارزه با  ــلطنت ش ــر و 11 دختر به يادگار ماند. نيمة دوم س ــين بايقرا 14 پس ــلطان حس از س
ــد (مير خواند، روضة الصفا، ج7، 240- 243). مشكل اصلى، قدرتى بود كه شاهزادگان تيمورى  فرزندانش ش
ــه نبرد با حكومت مركزى وجود داشت. در واقع گرة كار  ــه انديش از آن برخوردار بودند و در بين آن ها هميش
ــاختار ادارى تيموريان جست وجو كرد. همين نبردهاى سلطان با فرزندانش و نيز خطر  را بايد به نوعى در س
ــلطان حسين را به وجود آورد (امام، سيد محمد كاظم.  ــاه س ازبكان بود كه زمينه زحمت  و زوال حكومت ش

روضات الجنات فى اوصاف مدينه الهرات، ج2، ص 168).
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روابط شاه سلطان حسين بايقرا و شاه اسماعيل اول صفوى 
ــلطان حسين بايقرا از احفاد تيمور. چند سالى مستقل حكمران خراسان بود و نواحى زيادى را همچون  س
مرو، شاهيجان، خوارزم، طخارستان، زابلستان و قندهار تا حدود كابل و بدخشان را در تصرف داشت. سلطنت 
ــال هاى پايانى حكومت وى با حكومت شاه  ــلطان حسين دورة درخشان ادبى و اوج مكتب هرات بود. س س
ــينى و معروف به شاه اسماعيل اول  ــماعيل ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حس ــماعيل اول مقارن بود. اس اس
مؤسس سلسله صفوى به عنوان اولين سلسله ايرانى، حاكم  بر سراسر  ايران پس از اسلام بود. او قدرتمند، 
ــر بلندى ايران و باز  ــت و براى س ــيعه بود؛ چنان كه يك روز از زندگى اش را آرام ننشس ــت و ش ايران دوس
پس گيرى خاك هاى اشغال شده تا آخرين نفس نبرد كرد. در آن زمان به سبب موافقت و اتحادى كه ميان 
ــاعيل اول صفوى برقرار بود، آن ها روابط حسنه و دوستانه اى با هم داشتند.  ــلطان حسين بايقرا و شاه اس س
ــماعيل  نيز بنا بر سوابق ديرينه و ارادت پيشين تيموريان  نسبت به مشايخ صفوى با آن ها به مدارا  ــاه اس ش

رفتار مى كرد و اين وضع تا پايان حكومت تيمورى ادامه داشت. 

نتيجه گيرى از سند تاريخى
ــماعيل اول  ــاهى اس چنين بر مى آيد كه با قدرت گيرى ازبكان و تحكيم قدرت آن ها كه همزمان با پادش
صفوى و شروع  امپراطورى صفويان بود، شاه سلطان حسين بايقرا روزگار پيرى و سال هاى پايانى حكومت 
ــر رقابت فرزندانش. در  ــكان كارى از پيش  برد و نه در براب ــه در مقابله با تهديدات ازب ــد. وى ن را مى گذران
ماجراى اختلافى كه ميان فرزندان شاه سلطان حسين بايقرا بر سر ولايت استرآباد پيش آمد، محمد حسين 
ــران سلطان حسين مغلوب و به دربار شاه اسماعيل اول صفوى پناهنده شد. شاه اسماعيل  ميرزا يكى از پس
ــين تيموريان نسبت به مشايخ صفوى،  ــتى كه با هم داشتند و ارادت پيش ــطة دوس وى را پذيرفت و به واس
ــاه سلطان حسين بايقرا فرستاد و در آن ضمن شرح ماجرا خواهان شفاعت و  ــط يعقوب آقا به ش نامه اى توس
ــين از خطاى پسرش محمد حسين ميرزا و بازگشت او به موطن خود شد. مكاتبة شاه  ــش سلطان حس بخش
ــمى و عدم توانايى او در حل اختلافات   ــين از ضعف قدرت سياسى، سالخوردگى، ناتوانى جس ــلطان حس س
ــاه  ــين بايقرا تحت عنوان كتابت حضرت اعلى به ش ــلطان حس ــاه س فرزندانش خبر مى دهد، زيرا در نامه ش
اسماعيل  مشخص است كه  به مدح و ثناى شاه صفوى پرداخته و با القابى چون عالى جناب، سلطنت مآب، 
خلافت  نصاب،  سيادت انتساب، عدالت شعار، نصفت آثار، مشيد اركان العظمه، اختر مهر سپهر، دُر درج رفعت 
و بختيارى، مظفرالسلطنه، شاه اسماعيل را تمجيد مى كند و در عين حال به او گوشزد مى كند كشورهايى كه 
هم جوار ممالك محروسه هستند بايد مراعات بكنند و در امور داخلى هم مداخله ننمايند چنانكه ما تا كنون 
ــماعيل و اتصال او به خاندان  نبوت و لزوم  ــبب سيادت شاه اس ــته ايم. با اين وجود به س چنين رفتارى داش
اطاعت از اولى الامر و همچنين به سبب  برترى قدرتى كه شاه اسماعيل در آن دوره داشت، سلطان حسين 
بايقرا شفاعت شاه اسماعيل در حق فرزندش را مى پذيرد و به محمد حسين ميرزا اجازة بازگشت مى دهد.     
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